
و علوم سياسي، دورةةفصلنامة سياست، مجل  161-184صفحات،1394بهار،1، شمارة45 دانشكدة حقوق

و افول حكومت در تاريخ بيهقي  چگونگي عروج

1رتضي منشاديم

و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهددانشكدة علوم سياسي گروه استاديار  علوم اداري

 حسين اطهري

و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهدةدانشكددانشيار گروه علوم سياسي  علوم اداري

)29/7/92:تاريخ تصويب–10/2/92:تاريخ دريافت(

 چكيده

و فرهنگي ايرانةجاودانيكي از آثار عنوان را به تاريخ بيهقي  بيهقيكه شناسيم، ازآنجاييميتاريخي

و اطلاعاتي دسترسي داشت كه  جامعـهةگري، ادار حكومتة شيوة گرانقدري در زمين منابعبه اسناد

و اجتماعي در دور ميةو چگونگي زندگي سياسي  تاريخ بيهقي،ترتيب اينبه.ندآي غزنويان به شمار

، بيـشتر اسـت از تاريخ بيهقي در دسـترس اكنون آنچه. اجتماعي دانست–توان تاريخ سياسي را مي

و سقوط حكومت غزنويان آغاز مربوط به دوره ، پرسش اصلي ايـن حال.شده بود اي است كه افول

به غزنويان است كه چرا حكومت بهو با رفت انحطاط رو و فروپاشـيآن پاسخ ، به چرايي انحطاط

و روشـي تـاريخي،. ها رسيد حكومت اين مقاله با محور قرار دادن سياست، بـا رهيـافتي تفـسيري

و عوامل مرتبط با آن را در تاريخ بيهقي هـدف خـود قـرار دادهةچگونگي طرح مسئل   افول سياسي

مي. است و تحليل رسد بيان داده به نظر و مصلحت ها انديشانه، ويژگـي تـاريخ بيهقـي هاي محتاطانه

راة تاريخ بيهقي خوانند،بنابراين. است از،كنـد مي راضي حدوديتا جوياي اطلاعات تاريخي  امـا

.كاهد نميعطش پيدا كردن چرايي حوادث

 واژگان كليدي

 سياستةصحنسياست،، دگرگوني سياسي،تغيير اجتماعيتاريخ بيهقي،

 :manshadi@um.ac.ir Email 0511-38611243:فاكس نويسندة مسئول.�
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 مقدمه
و در و بـه تعبيـري جاودانـه بـسيار باارزشـي ايران، متونةديشانتاريخ فرهنگ  وجـود دارنـد

در اصلي. اند شده  پرسش،تربه عبارت دقيق. است، چرايي اين ماندگاريهزميناين ترين پرسش

يااياصلي چه ويژگي كه اين آثار اسـت؟ ها را جاودانـه كـردهآنكهنددارهايي ويژگين است

كه ساده آن پيچيدهتواندميالح درعينترين پاسخ ترين پاسخ نيز باشد، نوآوري پديدآورنـدگان

آن. استشان علاقهبرخورد با موضوع مورد آثار در  . هـا كـار آسـاني نيـست نـوآوري اما يافتن

:دكـر ها را حداقل بـه دو شـيوه بررسـيآنتوانميگونه متون هاي اين شناخت ويژگي منظور به

و ويژگـي توانمياين شيوهدر كه نخست بررسي شكلي متون را چگـونگي نگـارش هـاي آن

و با متون مشابه مقايسه  دوم، پژوهش در متن از نظـر رهيافـت نويـسنده بـهةشيو.دكربررسي

هـاي بررسـي اين. است شدهتاريخ بيهقي بيشتر از منظر نخست بررسي. تواند باشدميموضوع 

برمندرزشا در، .اند بيهقي بسيار افزودهة مشخصات اثر پرجذببارةدانش ما

يكي از شاخص،ترديد بي هر زبان و هاي پراهميت هويت فـتح. اسـتاي جامعـه هـر قوم

ميوددارواج در ايرانرا، زبان عربيهانامسلمتوسط ايران  سـرعت زبان بـهناي رسيدبه نظر

و حفظ زبان فارسي، تداوم هويت اير،جايگزين زبان پارسي خواهد شد  انـي را ممكـن اما احيا

قلةشاهنام منظر،از اين. ساخت و تاريخ بيهقي دو و نثـر ادبيـات مـا بـه شـمارةفردوسي  نظم

و فردوسي تشابهاتي حيرت.ندرو مي خويش فردوسي اثر. اند انگيز يافته پژوهشگران ميان بيهقي

بي»كاخ نظم بلندي«را از خوانده است و باران«گزند و بيهقي كتـاب خـو»باد ديبـاي«راد ايام

كه نام نهاد»خسرواني .)118و22-21: 1383يـاحقي،(»ذكر آن تا آخـر روزگـار بمانـد«و مدعي شد

و بيهقي(دوهر«:ياحقي افزوده است مي)فردوسي و حضيض تاريخ ايران را روايت كنند، اوج

يكي گذشته  را منتها و ديگري روزگار نزديك ميييتاآنجا... هاي دور را برگزيده است تـوانكه

و روايـت شـاهنامه در روزگـاري دانـست كـه ارزشةتاريخ بيهقي را ادام  و ملـي هـاي قـومي

و سيرت روزگار از لوني ديگر گـشته اسـت  .)26: يـاحقي(» پسندهاي زمانه روي در ادبار گذاشته

مي فرهنگ تاريخ بيهقيةدر مقدم) 1384( حسيني كازروني قي كند كه تاريخ بيهبه آثاري اشاره

آن،انددهكررا بررسي به )1374( ابوالفـضل بيهقـي يادنامـةدر. افزايد ها نمي اما خودش چيزي

و مجموعه از صاحباي از مقالات اساتيد نظران بـه چـاپ رسـيده اسـت كـه تـاريخ بيهقـي را

و جنبه در شـيوهو بنيانگـذاري)متينـي، بحرالعلـومي( نگـارشةشـيو هـاي بلاغـت اي علمـي

و بر امتياز اين اثر سترگ بـر ديگـر آثـاردهكر بررسي)رهنما، اسلامي ندوشن(ينويس تاريخ اند

از فردوسـي برابـري مـية تاريخ بيهقي از يك سو با شاهنام،ترتيبيناهب. اند كرده كيدأت و كنـد

يـك از آن مقـالات بـا هـيچ. گيـردميقرار بسياري از مورخان متقدم آثارازالاتربسوي ديگر، 

و تجددسـتيزي در ايـران در كتـاب) 1385( ميلانـي. اين مقاله يكي نيستند موضوع   بـا،تجـدد
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به تاريخ بيهقي دانـد كـه بـه طـرح مـسائلمياو تاريخ بيهقي را كتابي. نگردميديدي متفاوت

،دوشـ سو مـيهم با اين مقاله،كه ديدگاه سياسي دارديياو تا آنجاةنوشت.پرداخته استسياسي 

درحمقالةاما و زوال كـشف چگونگي روش بيهقي در بارةاضر بيشتر و شـناخت عـروج علـل

 اين اثر)173-151: 1387( اجتماعي در تاريخ بيهقيةسرمايةمحسن خليلي در مقال. حكومت است 

ازكرا بررسي كه تاريخ بيهقي روايتي و نتيجه گرفته است امـا. منفي اجتماعي استةسرمايرده

به روشههمان انداز اين بررسي  و سقوطكه و عوامل ظهور و شناخت علل ها حكومتشناسي

ةانگيـز پـژوهش در ايـن اثـر بـا. است، درگير موارد ديگر نشده است پرداختهدر تاريخ بيهقي

به مـسائل اجتمـاعي روشيافتن ابعاد و رهيافت بيهقي اي دشـوار امـا ضـروري وظيفـه شناسي

ترديـد بـي، بنـابراين شـد تـوجهي نمـي مباحـثنايـ بـه نوشت كـهمياو در روزگاري. است

 اين مقالـه از ديـدگاه تفـسيري بـه تـاريخ بيهقـي.شته باشددا وجودشدر كار هم هايي كاستي

و توضـيح مـتن،ترتيب اينبه. نگريسته است آن تلاش اصلي، فهم تاريخ بيهقي از طريق تفسير

. استشده كتاب بيهقي كمتر بررسي،منظر ايناز زيرا است

 طرح مسائل روش بيهقي در
و خراسان تحـت حكومـت سـامانيان بـود ماوراء،در قرن چهارم وآن. النهر و قـانون هـا نظـم

و ادب را گسترش دادند سلسله و علم در.مراتب اجتماعي را برقرار كردند با نفوذ غلامان ترك

و سـبكتگةزمينكمكمدستگاه سامانيان  راةسلـسل ين فروپاشي اين سلسله فراهم آمـد غزنويـان

به. گذاري كرد پايه و حكومـت سلطان اقتدار دولت غزنوي مربوط ةسـال سـي محمـود غزنـوي

لش)ق421-388( او فرمانرواييةدور. اوست به و، دوران مسعود.ركشي گذشتكبيشتر پـسر

 خـود را زمـانييتـاريخ كتاب بيهقي. جانشين او، دوراني است كه افول غزنويان شتاب گرفت 

كه غزنويان با رقيب قدرتمندي و ميدان را برايميپنجه نرمو دست-سلجوقيان- نوشت كردند

به قدرتي ديگر ترك  .كردندميواگذاري

 ـاز بونصرمـشكان در ديوان رسائلو بود دبيران قشر بيهقي از . آموختـه بـود دبيـريةتجرب

و آثارة جامعةفرهيختدبيران قشر اهاآنايران بودند ز ميراث فرهنگي ايرانيان بـه شـمار بخشي

و. آيد مي و رسـم به ارتباطي كه با مركز قـدرت سياسـي داشـتند، بـا راه ةشـيو دبيران با توجه

و آيين كـشورداري مخـدوم خـود آشـنا بودنـد منظـر، ازايـن.)521: 1383 بيهقـي،( حكومت كردن

كه  ديگـر، ازسـوي. كـرد تمـاداعهـايشبه نوشـته توانميابوالفضل بيهقي يكي از افرادي است

ن  و دبيـران پـيش از خـود توانميترديدي داشت كه او با آثـار انديـشمندان، مورخـان، كاتبـان

و ميان آنچه  من كـه...«: شده استمي از نظر اعتبار تفاوت قائل،خواندهميآشنايي داشته است

آن ستهي كتاب بسيار فرونگر بولفضلم و از در«)204:همـان(»...هـا كـرده ها التقـاط ام، خاصه اخبار
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 حكايتي خواندم در اخبـار خلفـا...«،)126: همان(»... ابن مقفعةاخبار ملوك عجم خواندم ترجم

به روزگار معتصم بوده است را.)184: همان(»...كه و اشارات بيهقي با توجه به اين موارد، مطالب

و با ني كه از ديدگاهي آگاهانه .تي خاص نگاشته شده استبايد نكاتي دانست

با نگاري وقايع با ساير بيهقي هايهتفاوت تاريخي نوشت، از سوي ديگر و همزمان هاي پيش

به حـساب مـي. او، ثبت دقيق جزئيات بود  و آيـد كـه بـه كـار ثبت جزئيات روشي نو تحليـل

مي  اعتبـار بيهقـي بـراي. هاست موضوع مهم در اين روش اعتبار داده.آيد توضيح كنش عاملان

به نوشته  ميياه بخشيدن سه ديگر نشناسند«: نويسدش كه آن را : اخبار گذشته را دو قسم گويند

و از كسي ببايد شنيد يـا از كتـابي بايـد يا و شـرط آن اسـت كـه گوينـده بايدكـه ثقـه  خوانـد

و را راستگوي باشد و نصرت دهد كلام خدا آن كه آن خبر درست است »نيز خرد گواهي دهد

مي آسوده خواننده،بنابراين.)673: مانه( د كه بيهقي مانند مورخاني نبـوده اسـت كـه بـهشو خاطر

و ثبت حوادث دست ببرند ايـن روش او خردگرايانـه معنـي.)129: همـان( ميل پادشاهان در نقل

 نگاران با بيهقي ثبت وقايع تـاريخي تر، اگر وجه تشابه بسياري از وقايعبه عبارت دقيق. شود مي

و ارائ استاز منابع مورد اطمينان به جزئيات اعتمـاد در ايـن مـوارد، اسنادي مـوردة، پرداختن

ميبه اي منحصر شيوه به حساب .آيد فرد

و مراسـم زمينـهدر اطلاعـات گرانبهـايي بيهقيتاريخ در هـاي گونـاگون سياسـي، نظـامي

ميةخوانند.اجتماعي ثبت شده است  و روابط ميان تواند تصويري تاريخ بيهقي روشن از دربار

كه  و گاه روابطي در اثـر. تعداد اندكي از آن آگـاه بودنـد، بـه دسـت آورد فقطشاه با درباريان

از،ارزشمند او  در اطلاعاتي و و بالعكس از يك طرف وجـود دارد آن كنـار روابط شاه با مردم

و و اطرافيانش با ذكر جزئي طرباز مواردي همچون مجالس عيش ميشاه .شودات سخن گفته

و حتي قـرن. بود شيوة جديديدر آن دوره گارين نوع تاريخ اين او در زمان بيهقي ،هـا پـس از

و دبيران بيشتر تذكر به ويژگي كارش آگـاه. نوشتندميرا شاهانةمورخان و اسـت بيهقي خود

ميچه در تواريخ،اگرچه اين اقاصيص از تاريخ دور است«: هم داردبه آن اشاره خواننـد چنان

و ايـن آن را يـا او  و فلان روز صلح كردند كه فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد

 به جاي آر و بر اين بگذشتند، اما من آنچه واجب است ب.)337: همـان(»ماين را بزد ارهـا بيهقـي

ميأت كه قضاوت كيد و بغضةهاي او جنب كند به دور از حب و و اين نـه«: است شخصي ندارد

كه من از بوسهل جفاها ديده و اين قوم همه رفته از آن گويم كه ام كه بوسهل و مرا پيداست اند

آن اما سخني راست بازمي. روزگار چند مانده است  و كه خردمندان و چنان دانم كـه هايي نمايم

ن روزگار ديده  چه نبشتم عيبي و امروز اين را برخوانند بر من بدين كه من آنچه نبـشتم اند كنند

و از  ت؛)169-168: همـان(»آن بيـرون تـوانم آمـدةعهـد از اين ابواب حلقه در گوش باشد كيـدأو

مي«: كند مي كه و خوانندگانِ ايـن،كنم در تاريخي و تزيدي كشد به تعصبي كه آن  سخني نرانم
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هاي عـاملان كنشبه توضيح توجه به جزئيات،.)190: همان(»...تصنيف گويند شرم باد اين پير را

ميو فهم دقيق  راة هست،ترتيب اينبه. كند تر رويدادها كمك تـوان مـي عقلاني در تاريخ بيهقـي

به تاريخ دانست كه بر  و تاريخ رويكردي در.سازند اساس آن بازيگران سياسي موجوداتي فعال

و اجتمـاعي چگونگي شناخت بيهقي از پديده،اصلي نگارندگان نگراني،اين مقاله هاي سياسي

به جنبه به همين علت و .اند هاي ديگر اثر او نپرداخته بوده است

و تاريخي پديده طرحةشيو  هاي سياسي

با پديدهدر تاريخ بيهقي طرح درآناسـت كـه توجـه بـه همـراه هايي مشخصههاي سياسي هـا

:شودميا اشارهه ويژگيبه اين،در اين قسمت.بسيار مهم استتحليل كلي حوادث 

به:ها دادهتوجه به اعتبار برانگيز ابتدا بـه ارزش تحسيننگار، با احتياطي تاريخعنوان بيهقي

و توانمندي  و تاريخهاآنكار ديگران مي در ثبت وقايع و براي كار خود نگاري اقرار توجيه كند

ميو  كه من اينو مرا مقرر«: آورد دليل منطقي كـنم دريـن حـضرت مـيفليأتاست كه امروز

به راندن تاريخ اين پادشاه مشغول گردند تير بر نشانه بزرگان-كه هميشه باد–بزرگ  كه اگر اند

به مردم نمايند كه ايشان  و و من پياده سوارانزنند ولكن چون دولـت ايـشان را مـشغول... اند

اگ... كرده است  كه به خليفتي ايشان اين كار را پيش گرفتم، ايـن...ر توقـف كردمـي، پس من

و دل مردمان دور .)129: همان(... ماندي اخبار از چشم

از تاريخبيهقي در يك دسته شـامل اسـنادي اسـت؛استدهكرگونه سند استفادهدونگاري

وبهكه  و نقـلةدسـت عنوان دبير در دسترس داشته است هـاي ديگـران قـول دوم شـامل اسـناد

در دستةاسناد. شود مي كه در اختيار تعداد اندكي قرار اول و واقع اطلاعاتي بودند  اغلبداشت

آن فقطاسنادي هستند كه به و استادش به«: ها دسترسي داشتند او و در آن روزگار معتمد بودم

او،ترديدبدون.)521: همـان(»چنين احوال كسي از دبيران واقف نبودي مگر استادم، بونصر   اقدام

راةدست بارةدر. فراوان دارد زشيارعاتي در انتشار چنين اطلا بـسيار دوم اسناد نيز بيهقي خـود

مي  و محتاط مي. داند دقيق و«: كند او مكرر به خواننده گوشزد و ايزد عز ذكـره مـرا از تمـويهي

و آنچه خواهم راند برهان روشن كه آنچه تا اين غايت براندم تلبيسي كردن مستغني كرده است

من شمتي از آن شنيده بودم بدان وقـت كـه بـه نـشابور بـودم؛« يا)129: همان(»با خويشتن دارم 

مي  و هميشه كه آن را بـشنوم از معتمـدي سعادت خدمت اين دولت ثبتها االله را نايافته خواستم

به  و اين اتفاق نمي رأيكه آن را افتاد؛ تا چون در اين روزگار اين تاريخ كـردن العين ديده باشد

آن گرفتم، حرص  تـاريخةخواننـد،ترتيـب يـناهبـ.)130: همان(»...ام زيادت شد بر حاصل كردن

به اين نتيجه  راميبيهقي .خواندميرسد كه كتابي مورد اطمينان
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و و روشةنكتـ:طرفي در تحليل عمل كنشگرانبيرعايت احتياط ديگـر در چگـونگي

گـذاري اقـدامات ارزشقـي در بيه. رعايت كردن احتياط در نقـل حـوادث اسـت،لئمساطرح 

ويهاناقهرم او،سـلطان مـسعود. گانه دارددو كتابش روشي محتاطانه ، قهرمـان اصـلي كتـاب

مي اين و بزرگ داهي) االله عليه رحمه( سلطان مسعود«: شود گونه توصيف و دريافته تر آن تر تر از

كه تا خواجه احمد بر  پا بود و كفايـت هـر كـسي جاي بود وزارت به كسي ديگر دادي كه يگاه

او؛)168: همان(»... دانست كه تا كدام اندازه است  معرفـي پادشاهي فرهيختهراو در جايي ديگر

به خط خويش فصلي زير نامه نبشت سخت قـوي، چنـان ...«:كند مي و  نامه را امير توقيع كرد

در مسعود،علاوهبه.)401: همـان(»...كه او نبشتي ملكانه : نمايـد مهندسي نيز متبحـر مـيةزمينرا

به كس نـشمردي« كه هيچ مهندسي را  سـلطان، همچنـين.)163: همـان(»...چنان دانستي در بناها

و رحـيم وزو كريم«: شود مسعود با صفات نيك انساني نيز نشان داده مي تـر رحمـه االله عليـه تر

د بيهقي،ترتيبينابه.)389: همان(»...كس پادشاه نديده بود  اسـتان بوسـعيد سـهل نيـز نوشـته در

و اميرمسعود«: است  امـا واقعيـت ايـن بـود كـه چنـين،)147: همـان(»رحمتي بود تمام را شرمي

ر بيأسلطاني با استبداد و و كاردان، غزنويـان را در سراشـيبي به نصايح مشاوران دانا توجهي

دل. داده بود سقوط قرار  :كنـدميبه اين موضوع اشاره آزرده از شرايط موجود، با احتياط بيهقي

ازو« از–االله عنـه رضـي- آنچه بايد پادشاهي را كـه اميرمـسعودچه بود وحـ را آن نبـود، شم

و  و خدمتكاران بي اعيان دولت و لشكر و قلم و ستور فـراوان خداوندان شمشير و پيلان اندازه

ع رحمـه–ايـن ملـك.… بسيار؟ اما چون تقدير چنان بـودةو خزان   تقـصيري نكـرد،–ليـه االله

ر به و شب گير كرد، ولكن كارش بنرفت كه تقدير كرده بودي خويش بودأهرچند مستبد شب

و خوارزم  كه خراسان چنانكه باز نمودم رايگان از دست وي برود ايزد، عز ذكره، در ازل الآزال

وو ين بيـان علت شكـست دنـدانقان را از قـول سـلطان چنـاو.)635: همان(»جبال همچنين ري

ما«  ...:دارد مي و ستيزه اما . اي گرفته بود خواستيم كه سوي مرو رويم آن نـادره افتـاد را لجاجي

و دل مي سوي مرو رفتيم كه خطاي محض است ها گواهي  همـان،ترتيـب اينبه.)597: همان(»داد

و پادشاه مورد ستايش، با عيب د. شودميبرانداز ظاهر خانمانهاي متعدد ر ماجراي علـي بيهقي

كه اين عاجزان اين خداونـدزاده«...:كندمي، سلطان را از زبان او چنين توصيف قريب اما دانم

و  و را بنگذارند تا مرا زنده ماند كه بترسند و حطام من نگـرد خـويش را بـدنام وي بدين مال

بر.)81:همان(»كند و آنچه گفته شد، براي از ميان برداش سلطان مسعود علاوه به او تن كساني كه

آنمثـال شـاهد. كـرد خـدمت كـرده بودنـد، ناجوانمردانـه عمـل مـي) سلطان محمود( پدرش

مي. سالار توانمند او بود دستگيري اريارق سپاه اريارق را عادت چنـان بـود«: دانست مسعود كه

سه چهار شبان روز بخوردي  دو.)235: همـان(»كه چون در شراب نشستي  روز براي اريـارق كـه

سـپس اريـارق را بـه دربـار احـضار كـرد. نوشـيد پنجـاه قرابـه شـراب فرسـتاد بود شراب مي
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و پايش كـار نمـي«:كه درحالي ،در چنـين وضـعيتي».كـرد وي به حالتي بود كه از مستي دست

و خواستندش گرفت كار بسيار دراز شدي« كه كندميرا بازداشت مسعود او »اگر مست نبودي

و رعايا سختس.)236: همان( و سرنوشت مردم به سرانجام كارها وبيلطان نسبت تفاوت اسـت

كه در معرض شكست از دشمن قرار  و رعاياي او در شرايط دشواري قـرار زماني ،دارنـد دارد

.پردازدمينوشو عيشاو كماكان به

و ملتي را رقم اين كه سرنوشت قوم را،زنندميگونه توصيف از كساني وبه خواننده شـك

هم آيا بايد سلطان را در رديف انسان. اندازدميدودلي  و بد را به هاي معمولي قرار داد كه نيك

و رذيله را دو سر طيف در نظر بگيريم   نوسـان ميـان،آميخته دارند؟ اگر آن همه صفات حميده

ن  آيـا رعايـت احتيـاط بـيش از انـدازه، تـصوير واقعـي. كنـدميآن صفات چندان عادي جلوه

! تاريخ بيهقي را مخدوش نكرده است؟يهاناقهرم

و شرايط در عمل سياسي در:توجه به واقعيات و كنش، مورخمقام بيهقي  عاملان سياسي

و. كنـدميها را در قالب اخلاق سياسي بررسي آن اخـلاق سياسـي معطـوف بـه هـدف اسـت

به كنشگري بپردازد  و شرايط موجود، ، اما دانشمند چنين ديدگاهي سياستمدار بايد با فهم زمينه

 در هـا تـرين شخـصيت يكي از برجـسته.است اين دوگانگي در اثر بيهقي آشكار. پذيرد را نمي

 خواجـه، بـه اسـتناد آنچـه بيهقـي. وزير بزرگ، خواجه احمـد عبدالـصمد اسـت تاريخ بيهقي،

به،نوشته استاش بارهدر و رقبا را و فعالان مي شرايط محيطي  خواجه،مچنينه.شناخت خوبي

با احمد و مردمـداريةسـع شخصيتي اسـتوار، عبدالصمد، در شرايط گوناگون  همچنـان صـدر

و درستي اما همين وزير براي زهر چشم گرفتن از رقبـا.)173-165: همـان( را پاسدار است راستي

ق  در. استدرتمند بسيار ،العمل خواجه در برابـر بـوبكر حـصيري آورده عكس بارةآنچه بيهقي

و. قابل تعمق است حصيري در حالت مستي دستور داد يكي از چاكران خواجه را كتـك زدنـد

به.)174: همان(به خواجه نيز دشنام داد  كه به سـلطان مـاجرا،تازگي به وزارت رسيده بود خواجه

...گونه گزارش كرد را اين خلأ«: به مشهدمعتمدي را از آن بنده، نه در را،  بسيار مـردم، غلامـان

و چون گفـت چـاكر احمـدم صـدهزار دشـنام،بفرمود بزدند و قباش پاره كردند،  زدني سخت

و شغل وزارت نراند،وجه هيچبه. را در ميان جمع كرد احمد به درگاه نيايد حـصيري را ... بنده

به خزان ... مالش فرمايد  و پسر سيصدهزار دينار : همـان(»... معمـور رسـاندةو بنده از جهت پدر

آب اين مرد ريختـه شـد« بيهقيةبه گفت.)176 »هرچند امير پادشاهانه دريافت، در عاجل الحال

مي،ترتيب اينبه.)174: همان( كه اخلاق سياسي، اخلاقي دوگانه اسـت خواننده به اين نتيجه رسد

به عبارت ديگر  و استحكام موقعيـت بـازيگران،و به ثبات در عالم سياست اقدامات گاه متضاد

به شمار نمي كندمي كمك و، ذكرشدهةدر فقر. آيدو ناپسند بهةادام شروع اي است گونه داستان

وكركرد، اشتباه كه خواجه اگر چنين نمي كندميكه اين تصور را ايجاد  و شايد ده بود سـطوت



 1394بهار،1شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 168

مي اقتدارش خدشه آنةمقايس.شد دار كه بيهقي ،ها را ناشي از كارداني دانسته اسـت اين صفات

و رسم پسنديده در ملكبا رابطه سلطان مسعود نگاشته است داوري در بارةبا آنچه در داري راه

. كندمي را دشوار

و شهامت وابه ترين افراد، نزديك سلطان مسعودةخودسران تحت حكومت:تقابل استبداد

ين كـارگزاران تـر برخـي از برجـسته،ناپذير انعطافة در اين شيو.ندشتدر بيشترين خطر قرار دا

مي  و بهاي آن را نيـز مـي حكومت غزنوي با شهامت در برابر سلطان  رايبـ.پرداختنـد ايستادند

مي،مثال به مسعود پيغام مي«: دهد حسنك وزير كـنم، اگـر من آنچه كنم به فرمان خداوند خود

ن،بنابراين» وقتي تخت ملك به تو رسيد حسنك را بر دار بايد كرد  شـستن در زمان بـه قـدرت

 سـلطان وزيـر،خواجه احمد عبدالـصمد.)191: همان(» اين مرد بر مركب چوبين نشست« مسعود

ازد،مسعود خـودشةعقيدو بر خلاف نظر او كندميها به سلطان نصيحت موقعيتر بسياري

به.ندكميرا با صراحت مطرح  مي وزير خطر اين كار را كه خـودداري خوبي و آگاه بود دانست

پ  و شرط دستورهاي سلطان مسعود، او از ا باعـث ذيرفتن بي قيد و مهجوريـت وزيـروخـشم

 رايبـ. كـرد شود، اما او در مسند وزارت مسعود، همواره با چنين روشي امـور را تـدبير مـي مي

به هندوستان، با شهامت عواقب ناگوار هنگام مشورت،نمونه خواهي سلطان مسعود براي حمله

كه سلطان خـودر فقرهدر.)500: همان(دكشي را گوشزد كر لشكرآن  ي، تـصميمأاي ديگر، زماني

يكي از فرماندهان لايق سپاه دارد، خواجه با صراحت او  -232: همـان( كنـد مـي را منـع به نابودي

كه شهامت كارگزاران در حكومت مـستبدانهميزيبايي نشانهب بيهقي،در اين فقرات.)233 دهد

از ازيك و را،ديگر سويسو پسنديده است آنرب بيشترين هزينه .گذاردميدوش دارندگان

 چگونگي كسب قدرت سياسي
را پيش از اين، كه تاريخ بيهقي  نشان، در اين بخش.تاريخ سياسي دانست توانمياشاره كرديم

و اجتماع را چگونه به تصوير كشيده است .خواهيم داد كه بيهقي سياست

م:مشروعيت سياسـي ةعرصـ.)29-28: 1380 عـالم،( حـوري سياسـت، قـدرت اسـت مفهـوم

وةصحنسياست، كه به دنبال كسب قدرت، نگهداري ندهـستآن تقويـت فعاليت كساني است

از.)14-13: 1354دوورژه،( هاي تداوم قدرت، مـشروعيت ترين پايه اصليبراي صاحبان قدرت يكي

به اقتدا.)28: 1381 صبوري،( است و بـه دارنـدگان آن حـق كنـد مـير تبـديل مشروعيت قدرت را

و خشونت را مي .)59: 1377 راش،( دهد اعمال قدرت

تفاوت پدر.كندميبيهقي چگونگي كسب مشروعيت سلطان مسعود را با ذكر جزئيات نقل

بغـدادةخليفـ مشروعيت سياسي از طرف،در آن دوران. استبالجبسيارهزمينو پسر در اين 

به حكام مشروعيت خلي.شدميبرقرار  سلطان محمود كـه. دادميفه با بخشيدن القاب، در واقع
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و الدوله گرفته بود؛ در مقابـل درخواسـت خليفـه مبنـي بـر يميناز خليفه القاب سلطان غازي

مي  به مركز خلافت با خشم و فرستادن حسنك شـده ببايـد بدين خليفه خرف«: گويد دستگيري

كه من از بهر قدر عباسيا  درن انگشت در كرده نبشت مي ام و قرمطي و آنچـه همه جهان جـويم

و درست گردد  مي،يافته آيد و اگر مرا درست شدي كه حسنك قرمطي است خبـر بر دار كشند

چه رفتيؤبه اميرالم  كه در باب وي و بـرادران وي را من پرورده. منين رسيدي و با فرزنـدان ام

ه  و اگر وي قرمطي است من سـلطان امـا.)194-193: 1383، بيهقي(»م قرمطي باشم من برابر است،

به مشروعيت بي مسعود كه بر بخشي خليفه نياز داشت، حسنك وزير را مي رحمانه . كشد دار

كه مسعود با برادر اسـت، نيازمنـد سـر جانـشيني پـدر درگيـر بـر، اميرمحمـد،خود زماني

كه خليف  ميةمشروعيتي بود به او  خليفـه بـه نيـشابور، مـسعود بـهةفرستادبا رسيدن. داد بغداد

را« تا آنجا كه ايـن رسـول كندميفرستاده اكرام بسيار »در اثنـاي نـان خـوردن بتـازي نـشابور

 بغـدادة خليف.)77-75:همان(»در عمر خويش آنچه امروز ديد ياد ندارد«: كندميو اقرار ستايد مي

به مسعود نوشته بودا در نامه كه راي االله، حافظ عباداالله، المنتقم باالله ناصر دين«بي چون با القا او

فرمـان پـدرش تحـت هـاي تـسلط او را بـر سـرزمينوه بـوددكـر طـابخ»االلهو ظهير خليفه 

...و مشروعيت بخشيده بود  شد«: »كارها از لوني ديگـر پـيش گرفـت. سلطان مسعود قوي دل

مي وگندنامهسفه ضمن اعلام بيعت با خلي نيز مسعود سلطان.)77: بيهقي( كه اي براي خليفه فرستد

يكي...».شكني نكند هرگز بيعت  هرگاه بشكنم شرطي از شرايط اين بيعت را يا بجا آرم خلاف

را از اين قاعده  درةپس لازم باد بر من زيارت خان... هاي آن مكه است سـي بـار خدا كه ميان

وو پياده  به اين قسم كه خوردهنه سواره وفا نكنم پس قبـول نكنـد هرگـز خـدا از مـن،ام اگر

و خوار توبه و ايـن بيعـت نوشـته بيعـت مـن.و اين قسم، قسم من است...گرداند مراو فديه

به آن از اول تا آخر قسم خورده.است آن ام كه اعتقاد دارم بĤنكـه بجـا آرم و آن لازم قسمي را

و نيت در  و پيوسته است بعضي ببعضي بـنه نيـت سـيد ماسـت عبـدااللههم است بر گردن من

 بيهقـي،ترتيـبيندبـ.)676: ملحقـات،بيهقـي(»...بن ابوجعفر امام قائم بامراالله اميرالمـومنين عبداالله

خـوبي اين متن، بـهةو خوانند كندمياهميت كسب مشروعيت سياسي را براي حاكمان گوشزد

و اهميت مشروعيت را درمي  مسميپييابد و گراميداشـت برد كه چرا سلطان عود در پـذيرايي

به داركشيدن حسنك، پذيرايي باشكوه از رسول رو، ازاين.كندميرسول خليفه افراط   مسعود با

و ادام و بيعت خالصانه، موفق به كسب مشروعيت ميةخليفه، اسرافكاري زياد . شود حكومت

صا:آمادگي براي مبارزه در شرايط متغير سياسي و حبان قدرت يكـي رقابت ميان مدعيان

و مشاغل سياسي.)128: 1379 زاده، نقيـب( سياست استةصحنهاي پايدار جنبهاز  دارندگان مناصب

مي معرض همواره خود را در  به جايگاه تهديد كساني مـشتاقان. انـد دوختههاآنبينند كه چشم

 بانصـاح از ميـان برداشـتن كسب قدرت سياسي نيز هميشه در انتظـار فرصـت مناسـب بـراي 
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وة آمـاد هميـشه سياسـت بايـدة بازيگران صحن،بنابراين.ندا قدرت  روبـرو شـدن بـا حـوادث

هاي سياسي در همه جـا وجـود رقابت.)30: 1380 عـالم،( هاي ناشي از اقدامات رقيب باشند پديده

و ائتلاف و اتحادها به تبع آن رقابت دارد مي هاي سياسي نيز مي ها شكل و از هم . پاشند گيرند

و رقابت سياسي در كـشور مـا. سياسي در تاريخ بيهقي بسيار نقل شده استةمنازعرقابت

و آشكارتر از مواقع ديگر  مي زماني شديدتر بر بود كه پادشاهي از دنيا و بازماندگانش سر رفت

را.)237: 1378فوران،(ندكرد جانشيني رقابت مي و با ذكر جزئيات ثبتبهبيهقي اين بحران  تفصيل

و حاجب بزرگ علي قريب سفارش. كرده است به حسنك وزير به هنگام مرگ سلطان محمود

و از او پشتيباني كنند كند مي در زمان فوت سلطان محمـود،.كه اميرمحمد را جانشين او بدانند

 عمه مسعودراخبر فوت پدر.)50: 1383، بيهقـي( اصفهان بودةمنطقمسعود در حال لشكركشي در 

او)يحره ختل( سـرعت خـود را بـه غـزنين بـه او از مسعود خواسته بـود كـه.)51: همان( داد به

با. برساند به سـمت پايتخـت حركـت مسعود و دكـر شتاب با معارضان در منطقه مصالحه كرد

بهميرا در خطر صاحبان قدرت كه موقعيت خود.)56؛54-53: همان( و خيانـت چارهبينند جـويي

و بزرگان اطراف اميرمحمد،در اين ميان. آورنديمبه مخدوم خود روي   اميريوسـف،- نزديكان

و و سرهنگ بـوعلي كوتـوال حاجب بزرگ علي، بوسهل حمدوي، خواجه علي ميكائيل رئيس

و اقرار-همگان از بهر تـسكين وقـت اميرمحمـد را بـه غـزنين«: كردند به مسعود نامه نوشتند

هي  به و و لهو مـشغول خوانده آمد تا اضطرابي نيفتد به نشاط كه جز چ حال كار از وي بر نيايد

و نشاطي تمـام. نيست به دلي قوي خداوند را كه ولي عهد پدر به حقيقت اوست، ببايد شتافت

به تخت ملك رسد  اين كشاكش بـا اسـارت اميرمحمـد بـه پايـان.)55: همان(»...تا هرچه زودتر

بر،رسد مي .سر قدرت تمامي ندارد اما رقابت

و فقرهدر به مقاصد سياسي را در سطحي ديگر و توطئه براي رسيدن اي ديگر بيهقي رقابت

به تـصوير  و حسنك وزير  بـه اسـتناد تـاريخ بيهقـي،.كـشد مـي در رقابت ميان بوسهل زوزني

را پـرده، رود مـي، وزيـر سـلطان محمـود جواني بـه سـراي حـسنك بوسهل زوزني، در دار او

و به او اه شنا نمي ور آتش انتقـام در دل بوسـهل شـعله،ترتيب اينبه.)192: همـان( كندميانت سد

مي مي و به انتظار فرصت پس از مـرگ سـلطان محمـود، بوسـهل زمـان را مـساعد. نشيند شود

دهـد تـا سـرانجام موفـق بـه برانـدازي اتهام قرمطي بودن حسنك را دستاويز قرار مـي. يابد مي

.)199-189:همان( شودميحسنك 

به نوشتن دوران وزارت خواجه عبدالصمد بيهقي آن بـهةپردازد، بار ديگر ملاحظميگاه كه

وزيـر، خواجه احمـد عبدالـصمد.دارد رقابت بر سر كسب قدرت سياسي توجه هنگامشرايط 

تـرين رقيـب او بـهو هم با بوسهل زوزني كـه بـزرگ بزرگ سلطان، هم با سلطان مواجه است 

و همزمـان بـردبايعنوان وزيربهاو. آمدميشمار  و پيـشبرد امـور سـلطان بكوشـد در اصلاح
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و دسيسه كارشكني و دشمنان پيروز چيني ها  در حكومت،بدون ترديد.)167: همـان(دشوهاي رقبا

و مـال خـود هـستند گونه، اين استبدادي خواجـه. افراد هميشه در معرض از دست دادن جـان

 بيهقي.)273: همان( خوبي درك كرده بودبهارت سلطان مسعود عبدالصمد خطر را حتي قبل از وز 

 بيـان كـرده قبول شـغل حكـومتيدر خواجه احمد تمايل شديد نبوددر آگاهي از اين خطر را

و با صراحت  سوگند ياد كـرده بـود هرگـز ديگـر بـار شـغلي را در نويسد كه خواجهمياست

 امـا مراقـب، وزارت سلطان مسعود را پـذيرفت سرانجام.)166-165: همان( دستگاه سلطان نپذيرد

او بود و حفظ قدرت در همـ. را برنيانگيزد تا بدگماني وةرقابت براي كسب  سـطوح سياسـي

از«:كهكندمي بيهقي نقل،مثالرايب.حتي در سطح دبيران نيز شديد است و طرفه آن بـود كـه

و ايـشان را عراق گروهي را بـا خويـشتن بيـاورده بودنـد چـون بولقاسـم حـر و ديگـران، يش

كه ايشان فاضل مي كه به روي استادم بركشند .)101-100: همان(»... ترند خواستند

و عمل كنشگر هر:شخصيت را ويژگيلازم باشد،جا بيهقي هاي شخصيتي فعالان سياسي

به روانشناسي،در اين زمينه. كندميبازگو  خـواهي مردمـان را،«:قابل توجه اسـت نيز توجه او

و خواهي جز پادشاه، هر كس را نفسي  و پرمايه، پادشاه و آن را روح گويند، سخت بزرگ ست

خُو تني  و معالجـان ست كه آن را جسم گويند، سخت و چـون جـسم را طبيبـان و فرومايه رد

و غذاهاي آن بسازند تا بـهاي بيمارهراختيار كنند تا  و داروها كه افتد زود آن را علاج كنند ي

و معالجان گزينند تا آن آفت را نيز معاص كهللاح بازآيد، سزاوارتر كه روح را طبيبان جت كنند،

كه او كرده است كه مهم  كه اين نكند بد اختياري و دسـت هر خردمندي تر را فروگذاشته است

و عقاقير است در نامهم  و چنانكه آن طبيبان را داروها و هرجا آورده،وتر زده اين از هندوستان

و چه از كتـب خوانـده  چه ديده و تجارب پسنديده، و آن خرد است »طبيبان را نيز داروهاست

 بيمـاريةگفـت از نظـر بيهقـي رفتارهـاي سياسـي ناپـسند، نتيج ـتوانمي،بنابراين.)127: همان(

،زاده امـام مـردي«: كنـد مـي رفتار سياسي بوسـهل را چنـين تعليـل،مثالرايب. شخصيتي است

و اديب بود،محتشم م،فاضل و زعارتي در طبع وي ولا تبـديل لخلـق- كـد شـدهؤ اما شرارت

و جبار بـر-االله و هميشه چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و با آن شرارت دلسوزي نداشت

و فرصـتي و فرو گرفتي اين مرد از كرانه بجـستي و آن چاكر را لت زدي چاكري خشم گرفتي

و المي  و تضريب كردي بيهقـي در جـايي.)190: همـان(»... بزرگ بدين چاكر رسـانيدي جستي

كه سلطان محمود در مـذمت مـسعود بـه سـران نوشـته بـود،كه سخن از نامه ديگر هايي است

مي  به نماياند اخلاق سياسي بوسهل را چنين ها را نگـاه دارد تا نامهكندميمسعود پيشنهاد كه او

و اعتقاد نويسندگان بدانند«تا   بوسهل پيشنهاد كرد تا دبيـران،تر به عبارت روشن.)62: همان(»دل

كه به دستور سلطان محمود نامه راو كساني و،نوشته بودند ها بازخواست زير نظر داشته باشند

ر از مسعود.ندكن م«:كهكردي انتقادأاين چه گناه توان نهاد؟ كه وأنويسندگان را موران بودنـد
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و اگر ما دبيـري را فرمـا مور را از فرمانبرأم چه چاره است، خاصه پادشاه، يم كـه چيـزييداري

و فرمود تا جمله آن ملطفـه،نويس كه ننويسد؟ را اگرچه اسيتصال او در آن باشد زهره دارد هـا

:پريش، شخصيت حسنك متفـاوت اسـت در برابر اين فعال سياسي روان.)62: همان(»پاره كردند 

وبر«... را هواي اميرمحمد و فرمان محمود اين خداونـدزاده و چيزهـا نگاهداشت دل بيـازرد

كه اكفا  و گفت لاجرم چـون سـلطان پادشـاه... آن را احتمال نكنند تا به پادشاه چه رسديكرد

به استدلال بيهقي.)191-190: همان(شد اين مرد بر مركب چوبين نشست   رسدمي به نظر،با توجه

به تحليل كنشهاي ويژگيةملاحظكه او با ب. هاي سياسي پرداخته است رواني عـد توجه به اين

.تازه بوداي مسئلهاز كنش، در زمان او 

را:رعايت قواعد بازي سياسي  عـالم،( كننـد مـينيعيـتپيشگان سياست قواعد بازي سياسي

و ناموس همگان در معرض تهـاجم قـرار.)31: 1380 و مال  دارد، در حكومت استبدادي كه جان

و بيـشترين تقـرب بـه مركـز بازيگران سياسي قواعدي را رعايت مي كننـد كـه كمتـرين خطـر

پي داشته باشد  . بينـد بـازي سياسـي را دگرگـون مـي شناس قواعـد اما سياست،حكومت را در

و مداهنه ر منظر ازاينچاپلوسي و ثبـات و پافـشاري بـر حفـظ ارزشأ نكوهيده اسـت هـايي

و فردي از سوي بازيگ  ،بيهقي در نقش مورخي فرهيختـه. سياسي پسنديده خواهد بودرجمعي

به تصوير كـشيده اسـت  ـبوسـهل زوزنـي بهتـرين. اين دوگانگي رفتار سياسي را رفتـارةنمون

و فرصت  مي سياستةطلبان چاپلوسانه و خواجه احمـد عبدالـصمد پيشگان را به نمايش ،گذارد

ر، عالي كارگزاران سياسيةنمون مييأ داراي ثبات به. آيدبه شمار عنوان وزير بزرگ، قواعـد او

سي  ميسبازي سياسي در .هـا دارد در حفظ ارزش برانگيز ولي ثباتي تحسين،داند تم استبدادي را

و وعده سلطان مسعود و رغبتـي توانست بـر بـي هاي بسيار پس از پافشاري زياد  او غلبـه كنـد

و ردايي با حشمت خلعتي سخت سلطان. وزارت خود را به او بسپارد خ فاخر  واجـه احمـد به

و سياس، اما داد بـا خلعـت«:روز بعد هنگام ظاهر شدن در دربار آن را نپوشيد،توزير باتجربه

و دستاري نيشابوري يا قايني  كه بر عادت گذشته قبايي ساخته كرد ،واقـعدر.)170: همـان(»نبود

قةعبدالصمد با ادام خواجه احمد و شناخت خـود بول وزارت، واقع روش زندگي پيش از بيني

به مقابله بـا بـدگماني. سياسي را به نمايش گذاشتةاز صحن  هـاي احتمـالي او با اين شيوه هم

و هم  به تشريفات همراه با منصب وزارت را نشان داد نبودسلطان رفت .دلبستگي

ازةيك نمون ن مـسعود تـصميم سـلطا بـااو مخالفـت دانستن قواعد بازي سياسي، برجسته

به هندوستان است براي به هانسي اعلام لشكرسلطان تصميم خود را براي. حمله  كنـدميكشي

بي« خواهدو از حاضران مي وزيـر از حاضـران»ابـا بازگوييـدحم اكنون آنچه شما در اين دانيد

بي. خواهد نظر خود را اعلان كنند مي مي سپهسالار كه درنگ و مانند من كه خداونـ«گويد د من

و جـان فـدا كنـيم و هركجا فرمايد بـرويم و)500: همـان(»... شمشيريم فرمان سلطان نگاه داريم
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ب مية عهدرپاسخ را و اولويـت حفـظ كنـد مـي خواجه با تصميم سلطان مخالفـت. گذارد وزير

و وزير مـي بار نمي سلطان زير. كندميتركمنان را گوشزدةحملخراسان از خطر  ... گويـد رود

يد اميد اسـت كـه در ايـنا آنچه جهد آدمي است به جاي آورده، حال بر اين جمله است چون«

و بازگـشتند چـون بيـرون  و ديگر قوم همچنان خـدمت كردنـد و بازگشتند غيبت خللي نيفتد

و گـشاده  و گفتند اين خداوند را استبدادي است ازحدگذشته از آمدند جايي خالي بنشستند تـر

و محال  بي اين نتوان گفت ادبي باشد كه آنچه ايزد عز ذكـره تقـدير باشد ديگر سخن گفتن كه

.)501: همان(» كرده شده است ديده آيد

و رعايـت قـوانين بـازي وزير فهممثال جالب ديگر از و بازيگران سياست بزرگ از صحنه

 لـشكر اريارق سالار-به توقيف دو تن از سپهسالاراندر ماجرايي كه مربوط توانميسياسي را 

و آسيغتگين غازي سالار لشكر خراسان سلطان مـسعود. است نشان داد-غزنوي در هندوستان،

ميةانديش مي توقيف اريارق را اعلام و نظر وزير را خواجه ضمن يـادآوري سـوابق،. پرسد كند

ت قابليت و و وفاداري سپهسالار باأها  تصميم پادشـاه كيد بر حفظ افراد لايق براي تداوم قدرت،

به نظر وزيربي سلطان. كندميمخالفت العمـل وزيـر عكـس. كنـدميرا عملي خودة نقش،اعتنا

ت   تلاشـي بـراي نجـات،او بـر اسـاس شـناختي كـه از سيـستم دارد. برانگيـز اسـت مـلأبسيار

ن ت دوسـ او در نهـان بـا. امور شـكايت داردةاما از معيوب بودن نظام ادار،كندميسپهسالاران

و استاد بيهقي، مييعني خودش امـا ايـن خداونـد. من ضامن او بـودمي«:گويد بونصر مشكان،

و اين همه كارها زيروزبر كنند  و فرو نگذارند او را و. بس سخن شنو آمد، و غازي نيز بر افتاد

ب و و برخواست و اين گرگ پيـر گفـته اين از من ياد دار و سخت انديشمند بود : ديوان رفت

به اغراض خويش مشغول ساخته قومي و و مسعودي، ايزد عز ذكـره بـه خيـر. اند، از محمودي

.)239: تگين(» كناد

 قبلـي سـخنةصـحن حاضر نيست همانند بارهكه وزير در اين دهدمياين مكالمات نشان

 اختيـاراتشة موضوعي كه در حيط ـبارةكه وزير در ترديد داشت توانميدر اينجا كمتر. بگويد

و دخالت نمايد مستقيم به سلطان طوربهو-تنيس در تـصميمكه نقش فرماندهي  گيـري نهـايي

ميةجنب فقط پاسخ وزير-را دارد بارهاين كه با نقش او بـه مشورتي به خود عنـوان وزيـر گيرد

از،ترتيب اينبه. هماهنگ است   قواعد بازي سياسي در دوران مـورد بحـث بيهقـي روي طيفـي

ر جأصلابت كـه بـسيار متفـاوت از اندازنـد راه مـي بازي سياسـي كساني. دارد هالت قراري تا

مي. يكديگرند به نتايج عمل سياسي و برخي گروهي انديشمندانه و كوتـه انديشند بينانـه منـافع

. نهايي نيز بازيگران نابخردندة برند،كنند مصالح فوري را پيگيري مي
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 دگرگوني سياسي
بهو عادت زمانه چنين« و تغيير كه هيچ چيز بر يك قاعده بنماند » چيزهـا راه يابـدةهم ـاست

.)148: تگين(

كه در انديـش و اجتمـاعية يكي از موضوعاتي آن سياسـي  اسـت، تغييـر شـده توجـه بـه

و چگونگي آن  مختلـفياجتماعي، اصطلاحي با ابعـاد تغيير.)323: 1370 باتامور،(است اجتماعي

مح. است مي گاهي در معناي به كار برده در دود كه  كنـدمياشاره اين صورت به تغييراتي شود

ميكه در در.)378-377: 1378 ترنـر،(دهد ساخت اجتماعي رخ تر وسيع معنايي بسيار بعضي اوقات

رامي كاربه و فرهنـگ .)689-688: 1383 گيـدنز،( گيـرد برمـيدررود كه سازمان سياسي، اقتصادي

و پديدهاجتماعي را براين، تغيير علاوه در مـي يـتؤراي قابـل بررسـي مـدت زمـان داننـد كـه

هر صورتيبهدهد،ميكوتاهي رخ  در كه در شخصي ازةدورطـول زنـدگي خـود يـا كوتـاهي

و خودتواندمياش زندگي تغييـر. قطعـي يـا مـوقتي آن را دريابـدةنتيج ـآن را پيگيـري كنـد

و اجتماعي معين جغرافيايةمحدوددر منظر ازايناجتماعي  و همين ويژگـيمي صورتيي گيرد

 تحـول،ترتيـب ايـن بـه.)20: 1374روشـه،( كنـد مـي اجتماعي را از تحول اجتمـاعي متمـايز تغيير

و شـايد چنـد( اي طـولانيكه در دوره اي از تغييرات خواهد بود مجموعهاجتماعي، طـي يـك

رخدر) نسل و همچنين بازتـاب يافتن علت تغيي.)همان( دهدمييك جامعه و تحول اجتماعي ر

يكي از موضوعات كهآن در سياست، .اند بودهمند به آن علاقهشناسان سياسي جامعهي است

به جزئيات حوادث، ناشي از فراتر رفتن از روش هايي بود كـه رويـدادهاي پرداختن بيهقي

مي  و مجرد نسبت به عواملي انتزاعي ح ازاين. دادند سياسي را و سرنوشـت سياسـي منظر، وادث

به نمايشنامه اينبه.شدميجامعه، از انسان جدا  آن اي شـبيه اسـت كـه آدم ترتيب، تاريخ  هـا در

 انـسان،تـر دقيق عبارتبه.)344-309: 1381 في،( كنندمياي را ايفا شده تعيينهاي ازپيش نقش فقط

كه در مسيري معين گام برمـي موجودي منفعل تصور مي در. دارد شود از هـايي قـسمت بيهقـي

و قدري جلوه  و...«: نويسدو مي) 197، 212، 121، 190، 274: 1383بيهقي،( كندميكتابش قضا به جهـد

و آلت دارنـد كـار راسـت نـشود  و حشمت ، امـا بـا)635: همـان(»جد آدمي اگرچه بسيار عدت

ب) ثبت جزئيات حوادث تاريخي( روش جديد كارگيري به نگـاه بـهةشيورابر اين گام بلندي در

ذكره آدم را بيافريده اسـت تقـدير چنـانعز تا ايزد...«: نويسدمي، مثال رايب. سياست برداشت 

مي  و از اين گروه بدان گـروه كرده است كه ملك را انتقال »...افتاده است از اين امت بدان امت

.)119:همان(

و همچنين كساني كه حواد به اسناد مي دسترسي بيهقي بهث را ساختند، باعث شد تا بيهقي

كه  وةاراداين نتيجه برسد و اين مهم را چنـدان بـه تاريخهاآن هاي تصميمكنشگران ساز است

من  و قدر از«: وب نكندسقضا وهركس آن را و بـروج دانـد آفريـدگار را از ميانـه فلك كواكب
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و دهري باشد و زنديقي و معتزلي بو بردارد و.)121:همـان(ود جاي او دوزخ به مورخـان بيهقي

و احوال را بـه وجـودمي نگاران يادآور وقايع و سلاطين هستند كه اوضاع شود كه اين حاكمان

راميآورند، تغيير مي و سرانجام تاريخ ارادهبي فرمانروايان، كنشگراني،بنابراين. سازندميدهند

و خودكامگي سلطأخودر.و يكسره منفعل نيستند  دريي و سـاختارها ان ناديده گرفتن هنجارها

و ساختارهاي موجود عمل  كه خارج از هنجارها و اعتنـاي چنـداني بـه كنـدميتا حدي است

آنيتدمحدو جهـان بـر سـلاطين...«: علت اين خودسري آن است كـه. ها ندارد هاي ناشي از

و هر  و نرسد كسي را كـه گويـد گردد كه بركشيدند، بركشيدند »...چـرا چنـين اسـت كسي را

هم.)155: همان(  اين احوال، بيهقـي كـه نـاظري بـاهوش در امـور سياسـي بـود، از يـادآوريةبا

و ارزش و محدودكنندگي ناشي از هنجارها كه نهادهـا و سياسـي هايي سـاختارهاي اجتمـاعي

غا حافظ آن  به دليل بـي كندمياو با هشياري اشاره.ل نماندفها هستند بـه كـاركرد اعتنـايي امير

ب  و و اجتماعي نهادها باعث شوربختي خودش از. ريختگي امور شده اسـتهمهسياسي بيهقـي

مي  و«: نويسد زبان خواجه احمدحسن به تخت خود راه داده اسـت اين خداوند بسيار اذناب را

و مـستوفيان دربـار بار.)167: همان(»...گستاخ كرده   فـردا«: گفـت ديگر همين خواجه به دبيـران

از چنان آييد و حوالـت نكنيـد شما پرسم جواب توانيدكه هرچه تـاكنون كارهـا سـخت. دادن

و هر  و شغل ناپسنديده رفته است : همـان(»...هاي سـلطان ضـايع كسي به كار خود مشغول بوده

و عـشوه«: كندمي يا از قول فرمانروا نقل؛)172 كه كار اين قوم بدين منزلت اسـت، من ندانستم

م  به ابتدا تدبير اين كـار كـرده دادند و راست نگفتند چنانكه واجب بودي تا به حديث ايشان را

ميدرو؛)538: همـان(»...آمدي و اندازه نگرفـت«: نويسد جايي ديگر با تمثيلي زيبا نخست ببريد

بي اندام آمد  و و قبا تنگ مي فقرهو در)267: همان(»پس بدوخت تا موزه ا كاره«: نويسد اي ديگر

و جوانـان رفته است نارفتني تـا خجـل مـي و عاقبـت نـانگران و مـضربان باشـيم از متـسوقان

در؛)315: همان(»كارناديدگان بينـد، هاي حكمران پايـاني نمـي خودسريجاي ديگر وقتي برايو

و ارزش  صـواب آن اسـت كـه مگر«: كندميها را به اين صورت بيان اهميت توجه به هنجارها

و خداوند نديم  كه در ايشان با خرد تمام كـه دارنـد رحمـت ان خردمندتر ايستاند پيش خويش

و حلم باشدأر .»...فت

از بيهقي علاوه بر آنچه گفته شد، تقابل ميان قبايل كوچ و اقتـصاد ناشـي رو بـا شهرنـشيني

او در ذكر لشكركـشي. كندميجايي قدرت سياسي معرفيههاي جاب علتيكجانشيني را، نيز از 

به نيشابور اين تقابل را به نيكويي بيان كرده استط و افرادش قـصد تـصرف:غرل  ابراهيم ينال

و پرجمعيـت بـا اين كوچةبيهقي مقابل. نيشابور را دارند كه شهري آباد روان را با مردم نيشابور

 واگذاشـتن،)518: همـان(» گرفتـه كـه بـالاي بـزرگ آتش«: اقتصادي پررونق بود، با عباراتي چون 
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و خند سرنوشت در دست خداوندان ملك، )519: همان(و كوكبهملجتبرهگريستن پنهاني پيران

و عبارات نشان از باور او دارند. كشدميبه تصوير .اين جملات

ومياما در بررسي تغيير، پرسش اصلي اين است كه تغييرات چرا رخ را دهند چه مـسيري

از مي كنند؟ يافتن پاسخ روشن براي ايـن نظم خاصي پيروي مي پيمايند؟ آيا تغييرات ايجادشده

بر. ها در تاريخ بيهقي، ناممكن است پرسش ت بايد كه آنچه در تـارأاين نكته خ بيهقـييكيد كرد

زنـد بزرگ را دامن مـيةشبههاي سياسي عنوان شده است، اين پديدهگيريشكلعلت يا علل

ا  و به رقيب و تغييـر را بـه دسـت نذار است يـا قواعـدكه آيا بيهقي در حال طعنه زدن تحـول

آن در قوي. دهد مي در-انـدرزگويي سياسـي ها را بايـد ترين جانبداري، اجتمـاعي گرگـي پيـر

به شمار آورد .فضايي ناامن

و تحول در تاريخ بيهقي، كار منظور از و چگونگي تغيير كه يافتن علل  اين سطور آن است

كهكضافها بايد بلافاصله. اي نيست ساده آنچـه اما بجز،تاريخ بيهقي بسيار مفصل بوده است رد

 متن ديگري از بيهقي وجود ندارد كه احتمال جديدي را پـيش،امروزه در دسترس ما قرار دارد 

كه از ديدگاه او بخشي از تغييـر سياسـي،هرحالبه. آورد به روش بيهقي، بايد پذيرفت  با توجه

به اين موضوع اشـاره.ن است آدمياةو اجتماعي ناشي از اراد و اجتماعي در بخش نظم سياسي

و تكرار .آن ضرورتي ندارد شده است

مي پرسش نخستين، همچنان بي اما و اجتماعي ناشـي از كـنش. ماند پاسخ اگر تغيير سياسي

و از  و طرحـي كلـي كه بيهقي به قانون، نظـم و خلاق باشد، آيا بايد نتيجه گرفت عاملان فعال

مي آور اي حيرت اين نتيجه، تغيير اعتقاد ندارد؟ بدون ترديدةشده در زمين يينپيش تع  .شود تلقي

در شيوهبيهقي توانست يكـسره از باورهـاي مـسلط نميپيش گرفت، اما در نگاري تاريخاي نو

همـ باورهاي مـسلط آن دوره، سـيري تكـاملي.باشدـ بركنار عصرش لااقل در ميان انديشمندان

مييردر تغي  كه جنب جوامع  آشكاري به ايـنةبيهقي در تاريخ خود اشار. فرهنگي داشتةديدند

و ارزش. موضوع هم ندارد به دليل شرايط موجود اجتماعي و بـهةهاي دبيران شايد بيهقي  خود

به علت لحاظ ملاحظه ييـد ايـنأت. يابي مسائل پراهميت اجتماعي نپرداخته اسـت كاري سياسي

 دسـتهب فتح خراسان،در اول«: در فتح خراسان توسط سپاهيان اسلام ديد وانتميبرداشت را 

و از مدا و يزدگرد بگريخـتن بتاختنديآن بزرگان كه در اول اسلام بودند، چون عجم را بزدند

و آن كارهاي بزرگ با نام برفت ترديد داشت توانميكمتر.)139: همـان(» ....و بمرد يا كشته شد

از. اي بوده است پردازي ناشي از ملاحظات ويژهرتعباگونه اين كه افرادي چـون بيهقي زماني

مي)كه مغضوب بودند(افشين  از.)189: همـان( كاري آشـكاري دارد گويد محافظه سخن  او پـس

مي و كسري در پايان كه بخواند دانم كـه عيـب نكنـد بـههر«:نويسد ذكر داستاني از بزرگمهر

و با توجـه كندميوقايعي كه بيهقي نقل خلاصه اينكه از سير.)322: همان(»...آوردن اين حكايت
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كه داستانبه چارچوب آن هايي مي ها را در قالب ن ها ديدگاه بيهقي را بـا اطمينـان توانميآورد،

.استخراج كرد

 علل افول نظام سياسي
. ان مسعود اشاره كـرده اسـت هاي كار سلط كاستيبه،گاه مجالي يافته بيهقي در تاريخ خود هر

در كاستياين و اند، اما با در نظر گـرفتن ويژگـي شده سلطان مسعود ذكر بارةها هـاي نويـسنده

و آگاهي او  كه آنچه او در توانميميزان دانش هـدف مـسعود نوشـته، بـاة دور بارةمدعي شد

به سراسر  از كاسـتي ايـن كـه كندمي؛ زيرا در اين موارد بيهقي گلايه استتاريخ تعميم هـا بـه

مي رفتن قدرت دست او گفته،بنابراين. شود منجر عـروج( تواند علل پيدايش رخدادهامي هاي

عنـوان بـه ترين محورهايي كـه مهم،از ديدگاه بيهقي. آيند به شمار) سياستةو سقوط در عرص 

و ضعف در  و حفظ قدرت در سلطان مسعود وجود داشتةاداركاستي بر،امور شـمرده چنـين

: شوند مي

دربي.1 و از سـتايش مخـدومانة بيهقي علاق:امورةادارقاعدگي به غزنويان داشت  زيادي

اودگذارميخود كمتر فرو و ضـعفمي را وادار، اما واقعيت آن كرد تـا معايـب  را نيـز هـا هـاي

به. بنگارد و امور در زمان سلطنت سـلطةادارمند نبودن روش قاعدهدر اين مسير او ان مـسعود

وآدخالت افراد ناكار  و تخصص در امور بارها اقرار نبودمد كارهـا بـر قاعـده«:كنـد مـي بينش

هر خداوند. بيند نميراست  و و پايگـاهةكسي زهر بس شنونده است نه بـه انـدازه كه  آن دارد

ررغـم نظـر وزيـ بيهقي، سلطان مـسعود را كـه علـي.)109: همان(»... خويش با وي سخن گويد

مي كاردان خود، سپهسالار باكفايت خود را از مي ميان اما ايـن«:دكن برد؛ با اين عبارات سرزنش

و فرو نگذارند او آمد سخن شنو خداوند بس  و زبـر كننـد، و اين همه كارها زيـر : همـان(»...را

در.)239 و برادرش درگيرياين مورد و كشاكش ميان هواداران مسعود ب،ها كه يهقـي اميرمحمد،

و مسعوديانها آن ، همچنـين.وضوح نشان داده شده اسـتهبخواند مي)239: همان( را محموديان

و سطحيبياز،با وضوح بيشتر در كشتن حسنك وزير بي تدبيري و قاعده بـودن رفتـار انديشي

ميقا انتآشكار سلطان مسعود  و همچونرسد بيهقيميبه نظر.دكن اد بـه آگـاه فـردي فرهيختـه

و اين گلايـهر به آينده داشته است آن موز سياست، احساس ناخوشايندي نسبت هـا بازتـابي از

.ها باشند دلمشغولي

و مشاوره نكردن با خردمندان.2 و گلايه:خودكامگي در يكي از مطالب هـاي تكرارشـونده

از.و خودسـري سـلطان مـسعود اسـتيأر اسـتبداد تاريخ بيهقي،  سـلطان مـسعود در ظـاهر

و اظهار نظر كا در،كندميرآزمودگان طلب مشورت به اين اما و وقعـي نمـي هـا نظرعمل نهـد

نا هاينظر و اطرافيان مي خود به كار  ولـي سـلطان،اين كار نتايج نـاميموني دارد. بندد آزموده را
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و عاقبـت اكنـون پيـداو«:گيرد نميعبرت نه سال كارهاي ناانديشيده مكرر كرده بود در مدت

به ايـن.)529:همان(»...ايستاد از استبداد نميكه هم فرود آن بودتر طرفهو آمد  بيهقي مدام نسبت

و فرجام شومي را پيش شيوه ابراز بي  مي اعتمادي او آشـكارا.)578، 379، 288-287:همـان(دكنـ بيني

به تهمت بازگردد«چنان شرايطيكه در كندميگلايه  كه نصيحت »... جز خاموشي روي نيست

در،ترتيبيندب.)530:همان( استبداد را راهكاري در برابر مخـدومان معرفـي برابر بيهقي سكوت

به ايمني نزديك. كند مي . تر است اين شيوه لااقل

از:ترس گسترده از حكام.3  در دوراني كه بيهقي بـه توصـيف آن پرداختـه اسـت، هـراس

م گرفتار و و به فرمـان سـركرد شدن كه در موران حكومتيأجاسوسان ازة همه جا بودند  خـود

 ميـزان اين هـراس در ميـان همگـان بـه.)73:همان(گير بود گردان نبودند، همه رويهيچ جنايتي

ت. وجود داشتييكسان تأبيهقي ابتدا و  كـه اقـدام عليـه قـدرت مـسلط پايـاني كندميكيدأييد

كه هيچ بنده بر خداونداا هذا، بر السلام تا يومن از آدم عليه«: زيرا،ناخوشايند دارد ين جمله بود

ب  و چون در كتب مثبت اسـت، دراز نـدهمه خويش بيرون نيامد كه نه سر .)410:همـان(»باد داد؛

به وجود مي و نابودي اساس چنين نظمي را حـسن ديگر روز«. آورد ترس از قهر، شكنجه، فقر

و  و سرها را بياوردند؛ هشت هزار و گفت تا اسيران و دويـست و يك هـزار و اند سر  هشتصد

و جان حتـي نزديـك.)73: همـان(»...اند تن اسير بودند تـرين افـراد بـه ترس از دست دادن مال

مي   خاموشي روي نيست، كـه نـصيحت بـه تهمـت بـازگرددجز ...«:شد حكمران را هم شامل

و همه حشم مي مي دانستند ناكردني است هرگفتند بيرونو با يكديگر و پرده از جنسي چيـزي

مي بوسعيد و سود نمي مشرف را مي فراز كردند تا و چون پيش امير نبشت، رسـيدندي داشت،

كه در خشم مي  را علي حاجـب كـه اميـر...« يا)530:همـان(»شد به موافقت وي سخن گفتندي،

خد نشانده بود به دست دادند تا هيچ بنده با و سزاي او خـويش ايـن اوندفرموديم تا بنشاندند

و)99:همان(»...دليري نكند  همگـان كـه منهيان داشـت بـر« جاسوسان سلطان نيز همه جا بودند

مي  به گزارشات آنان عمـل مـي«و) 645:همان(»شمردند انفاس بـسا كـه ايـنو چـه كـرد سلطان

را.)651، 451:همـان( انجاميـد هاي هولناك مـي گزارشات به جنايت   بـه يـاد بيهقـي امـا حـوادثي

در مي به حمايت دارد، بدون پشتيبان مـيآنآورد كه كه حكومت نياز ،بنـابراين. مانـد ها، زماني

كه بر اساس ترس فراگير بنـا شـود توان مي و نتيجه گرفت، حكومتي باعـث تـضعيف روحيـه

و خيانت كارگزاران بي هـايو به يك دفعت سيصدوهفتاد غـلام بـا علامـت«. شودمياعتمادي

به تركمنان پيوستند شير  و راو...«: نويسدو در ادامه مي)588:همان(»...بگشتند اگر ايـن پادشـاه

و لكن ندادند آن روز هزار سوار   بيهقي ايـن».نيك يكدست ياري دادندي آن كار را فروگرفتي

: همـان(» خواجه علـي قريـب دستگيري«آن ديگرةنمون. كندميخود را چندين بار گوشزد باور

كه در)318 به است بي آن ترين افراد را به سـلطان مـسعود خـاطر نـشان اعتمادي نزديك وضوح
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را. كند مي كه در حكومت مبتني بر هراس همـه جـا اينتوانميمعني اين جملات گونه فهميد

ن .به وفاداري افراد اطمينان داشتتوانميموجود،

و مال.4  غزنوي افزايش يافت، زيـرا بـراية در دورها ماليات: گيري افراطي مالياتاندوزي

و همچنين فراهم كردن مقدمات تدارك لشكركشي هـاي، مـدام ماليـات تهاجم به هندوسـتان ها

مي فوق و برخي دولتمردان براي خوش.دش العاده اخذ آمد شاه در اخذ اين وجوه به رعايا ظلـم

بي  مي ستم  لشكركشي سلطان مـسعود بـه آمـل بـاةبيهقي اين مورد را در فقر. داشتند اندازه روا

كه خداوند سلطان را مالي عظيم خـرج شـد تـا لـشكر اينجـا«:ذكر جزئيات آورده است دانيد

كه از اين نواحي وي را نثاري باشد به سزا ... كشيد آمليان چون ايـن حـديث بـشنودند ... بايد

و پاي بمردند  و گفتندبه دست ك...و متحير گشتند آتـش در شـهر...س ندارد طاقت اين مال

و هر  كميچه خواستند زدند و هر و قيامـت را مانـست مـي را خواستنده كردند در... گرفتنـد

و دو چندين بستده بودنـد بـه گـزاف هزار دينار به لشكر مدت چهار روز صدوشصت و رسيد،

شدايو بدنامي مونات د همراه با موارد قبلـي اين بيدا.)437-435:همـان(»... سخت بزرگ حاصل

به پايه و،در ايـن فـراز. شدت سست كرده بود هاي حكومت را  اسـتبداد سـلطان بـا خودسـري

و آز كارگزارانش گونـه اسـتدلال، خواننـده را بـر سـر اين. سو نشان داده شده استهمحرص

مي  را. دارد دوراهي شناخت عامل اصلي، مردد نگه بـه ان تـو مـي از دست رفتن پشتيباني مـردم

 رفتار سلطان نسبت داد، يا به اقدامات كارگزارانش؟

در ازجمله ناهنجاري:طلبي افراطي عشرت.5 و آن دوره، عـشرت هاي فعالان سياسي طلبـي

در، مسعود يعني سلطان،قهرمان تاريخ بيهقي. هاي بسيار افراطي بود نوشي باده چنين صـفاتي را

و ميل سيري هوسبازي. حد اعلا داشت  و بـزمن ها در، بـا اپذير او بـه ميگـساري ذكـر جزئيـات

شد«: است تاريخ بيهقي ثبت  و هفت ساتگين نيم مني تمام به نشاط تا بيست مي خورد »و امير

و نزديكان او نيز رفتاري مشابه او داشتند،علاوه بر سلطان.)627:همان( ديگـر، ازسـوي. درباريان

كه مورد خشم قرار  آنميسلطان مسعود افرادي را هـا مجبـور بـود تـا داد اما بـراي دسـتگيري

.)236-235:همان( كردمي با سود جستن از همين عادت، دستگيروجانب احتياط را رها نكند

و ولخرجي.6 هـايي هزينـه حـاكم. اسـت هزينـه حكومت كـردن مـستلزم صـرف:اسراف

و گوناگون دارد  مچـون لشكركـشي،ه( هاي حكومت كردن او مجبور است هم هزينه. مضاعف

و  و بخشش، صفت سخاوتمندي را براي ...) مخارج دربار و بذل و هم با دادن هدايا را بپردازد

مي منبع اين هزينه. خود نگه دارد  كه از مردم گرفته و خراجي بود  هرگونـه،بنابراين.شد ها باج

و اسرافةهزين مي نابجا كه نامي جـز بـه سـتم كاري باري بر دوش مردم . گـرفتن نـدارد افزود

،نمونهرايب. را با جزئيات ثبت كرده است هاي سلطان مسعود كاري هايي از اسراف بيهقي نمونه
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و خليفه باعث شگفتي رسول خليفه شـده بـود به رسول خليفه بـدون.)77–75:همـان(هداياي او

.پرداختندميها را مردم كاري اين اسرافة هزين،ترديد

اف قدرت.7 و نفوذ ت غلامتاريخ بيهقي: راد نالايق يابي . ده اسـت كـر ييـدأبارگي غزنويـان را

كه نيـاز بـه واگـويي داشـته باشـد و اياز مشهورتر از آن است سـلطان. حديث سلطان محمود

مي  كه از پدر بـه ارث بـرده. رفت مسعود نيز به راه پدر به نام نوشتكين نوبتي او غلامي داشت

بو. بود به خاطر اين غلام كه گوش مسعود به آن غـلام داشـت، بازداشـتةنعيم نديم را  چشمي

به نوشتكين بخشيددكركرد، اموالش را مصادره  بيهقي با صراحت متـذكر شـده،براين علاوه.و

به مقامات عـالي در دسـتگاه حكومـت رسـيده .)389-388:همـان( انـد است كه اين غلامان بعدها

كه به م اين غلاماني به مناصب عالي و جـايگزين افـراد باتجربـه مـييترتيب از رسيدند شـدند،

.هاي حكومت بودند عوامل سست شدن پايه

و: مراتب اجتماعي سلهلسنكردن رعايت.8 جايگاه بند قبل بـا اشـاره بـه ضـرورت حفـظ

مي   تلك بيهقي، ارتقاي.دشو رعايت پايگاه اجتماعي افراد در دستيابي افراد به پايگاه بالاتر كامل

ميةدر دور سالاري لشكرةاز درجات پايين اجتماعي تا مرتب را هندو :دكن سلطان مسعود انتقاد

مي كارش بدان پايه رسيدتا« به چنـين شـغل كـه كه ميان اعيان و تدبيرها تا نشست در خلوت

كه تمام كند  كه عمر يافـت زيـانيش ...و بازنمودم از آن احمدينالتكين دست پيش كرد آن مدت

كه پسر  و همت، اصل بودي نيكـوتر نمـودي كـه نداشت و خرد و اگر با آن نفس حجامي بود

و ليكن عظامي به يك پشيز نيرزد  و عصامي بس نيكو باشد و. عظامي و ادب نفـس چون فضل

.)386:همان(»ادب درس ندارد

به آن موارد كه شدهاي . ترين علل افول حكومت غزنوي در تاريخ بيهقي اسـت مهم، اشاره

و حكومـتةهم ـتوانند برايمينتيجه گرفت كه چنان عواملي توانمي،موارداين ساسا بر هـا

و بـا معكـوس كـردن آن عوامـل،ينابه.هاي سياسي كاربرد داشته باشند نظام تـوان مـي ترتيـب

و عروج قدرتچگونگي  . ها را نتيجه گرفت حكومتيابي

و سياست توده  هاي مردم
و تـا بـا ايـشانيم از فرمـانبرداري چـاره اين پادشاهان ما را بزرگ به ما بزرگ نـشدند و  كردند

.)155:همان(نيست

و جايگاه بارةبدون بحث در و نقش و سياست، مباحث ايـن مقالـههاآن مردم  در حكومت

هـا خـواهيم اي بـه نقـش مـردم در آن حـوزه در اين قسمت اشاره،بنابراين. ناتمام خواهد بود

و چگونگي تغييـر بارةين نظر بيهقي را در مباحث پيشدر.داشت و در تـاريخ علل در سياسـت

م.بازگو كرديم  به اين و وضوع اكنون بايد كه در تاريخ بيهقي با آن همه ذكر جزئيـات  پرداخت
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و بازيگران سياسي، توده توصيف چه جايگاهي دارنـد هاي دقيق از صحنه هاي مردم در سياست

 كنند؟و چه نقشي را ايفا مي

. مردم در موارد معدودي مطرح شـده اسـت تودة هاي گيري موضعدر تاريخ بيهقي اشاره به

راو«: خوانيمميكردن حسنك وزير دار در حكايت بر سواران رفته بودند با پيادگان تا حسنك

و ميـان شارسـتان رسـيد، ميكائيـل بـدانجا اسـب  بيارند، چون از كران بازار عاشقان درآوردند

راةپـذير بداشته بـود  و دشـنام مـواجر وي آمـد وي وي. هـاي زشـت داد خوانـد حـسنك در

و هيچ جواب نداد  او. ننگريست از عامه مردم و كه كـرد را لعنت كردند بدين حركت ناشيرين

بر آن زشت  كه كه اين ميكائيـل را چـه گوينـد ها و خواص مردم خود نتوان گفت ... زبان راند،

دو(بكشيد يد مرد را كه مي شرم ندار«: كس گفتند هر و خواست كـه شـوري»به دار بريد؟)به

و آن شور بنشاندند به پاي شود، سواران سوي عامه تاختند دادندكه سـنگ دهيـد، آواز... بزرگ

به سنگ نمي مي هيچ كس دست و همه زارزار .)198-197:همان(»... گريستند كرد

 در ماجراي تسليم شدن مردم نيشابور بـه سياسي، صحنة در فرازي ديگر، حضور مردم در

و مستدل واضحسلجوقيان ذي روزدر«: تر نشان داده شده است تر را... القعده شنبه هفتم رسـول

در فرود و هزاهز هم آوردند و به خانهشهر افتاد و قاضي صـاعده اعيان و گفتنـد امـام آمدنـد

چه گويي كه رسيده است؟ گف  چه ديده مقدم ما تويي، درين پيغام چه نيت داريد؟ت شما و ايد

و  و چـون ريـگ اسـت در ديـده، كه حصانتي نـدارد گفتند حال اين شهر بر تو پوشيده نيست

نه  به آمل را بسيار مفـصل لشكر بيهقي.)518: همان(»...مردمان آن اهل سلاح كشي سلطان مسعود

.)437-432:همان( است مردم در حد اشارهةشرح داده است، اما آنجا نيز اشاره به تود

كه نمونهاين به اين دليل نقل شد، تا نشان داده شود، زماني قبـول هنجارهـاي مـورد بـه ها

 نيـز سـهمي در دفـاع از نظـام حـاكم بـه عهـده هـاآن، شـود توجهي نمي اعضاي جامعه بيشتر 

و اهميت عام. گيرند نمي و مردم در مـشاركتةبايد اضافه كرد كه آگاهي ما از جايگاه  سياسـي

و افول حكومت و اطـلاع بيـشتري عروج ها، بر اساس تاريخ بيهقي نيـز بـه همـين حـد اسـت

هر،به دست آوردتوانمين ميةجا سخني از تود زيرا بيهقي و،گويد مردم  بسيار مختصر، كلـي

هر. مبهم است ميةگاه از حلق بيهقي و تجـار تنگ نخبگان سياسي خارج به اعيان، اشراف شود

شدتوانمي،ترتيب اينبه.)198، 197، 57،59،268:همـان( كندميره اشا كـه از ديـدگاه بيهقـي مدعي

و اجتمـاعي را ايجـاد  ة كـرد، تعامـل ميـان كـارگزاران حـوز مـي آنچه نظم يا دگرگوني سياسي

و با نخبگان بوده است . حكومت با خود

به آنچـه گفتـه شـد، بيهقـي پاسـخي،طورخلاصه به ة هرچنـد مقـدماتي بـه مـسئل با استناد

از،بدون ترديد. اند اما در نظر او عوامل متعددي ناديده انگاشته شده. دگرگوني سياسي داد  يكي

و اجتماعي موجود، مشروعيت نظام سياسي حاكم است اقليت حـاكم. عوامل حفظ نظم سياسي
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و سلط به ادامـه را براي اكثريت مقبول جلوه دهد خودةبايد سعي كند قدرت سركوبگر  تا قادر

مي ايدئولوژي اصلي. سلطه باشد هـاي ايدئولوژي به ارزش. آيد ترين ابزار اين مقبوليت به شمار

و سنت  كه در تاريخ جامعه ريشه دارند، متكي است عمومي، باورها، احساسات بنـابراين،. هايي

مي پذيرش دستورالعملةپذيرندگان ايدئولوژي، آماد  به آن مشروعيت شوند هاي نظام سياسي و

را. بخشندو مقبوليت مي در بخش ديگري اهميت مشروعيت در تداوم حكومت سلطان مسعود

و چگونگي تداومةبيهقي در متن موجود ديگر اشار. بيان كرديم   مستقيمي به مشروعيت سياسي

و بييتوجهبي.آن با باورهاي پذيرندگان اقتدار نداردةرابطمشروعيت رابه اين عامل كار هقـي

مي،ديگر سوياز. دشوار ساخته است  و سنت رسد بيهقي باورها، ارزشبه نظر هـاي تـاريخي ها

در خودةجامع و كـرده نتيجه تداوم حكمراني چندان مهـم تلقـي نمـي را نيز در پذيرش سلطه

و حتي در مواردي از صاحب  ، 184، 119:همـان( برد تاريخ وطن خود باكراهت نام مي هاي نام است

و كارداني يحيي برمكي سخن.)189 ن،گويدمياو از برامكه بـه معنـاي تأييـد تـوانمي اما آن را

و ارزش سنت و باورهاي تاريخي جامع ها  اندرزهاي بزرگمهـر،ترتيبيندب. خودي دانستةها

ن  بيهقـي جانـب،بدون ترديد.)319:همان( اش دانست هاي جامعه تأييدي بر ارزش توانميرا هم

و از ارزش قدرت و افرادي جانبداري يا اعراض حاكم را رعايت كرده است اسـت كـهدهكرها

كه عيب نكنـد بـه آوردن ايـن«:در چارچوب نظم حاكم پسنديده بوده است  هركه بخواند دانم

كه بيهقيةهم.)322:همان(» ...حكايت  ميان مقبوليـت سياسـيةرابطبه اين موارد بيانگر آن است

و دگرگـوني،هرحـال بـه. استدهكرنيچندانتوجهتو تداوم حكوم  تـصوير بيهقـي از نظـم

و شفاف نيست در البته نبايد انتظار داشت بيهقي همچون نظريه. چندان روشن پـردازي سياسـي

و دگرگـوني سياسـي را كاويـده باشـد جنبه، دوران ما  از، هـاي مختلـف نظـم امـا ايـن انتظـار

و متأســفانه. هــايي را رعايـت كــرده باشـد اي چــون او هـست كــه حـداقل فرهيختـه  مورخــان

و خاك انديشه و بيـشتر اند كردهها در تاريخ بيهقي كمتر توجه گونه كاوش اينبه ورزان اين آب

اوبر ت نوآوري .شده استكيدأدر ثبت دقيق جزئيات حوادث

 نتيجه
به اسطورهبيهقي با ذهني او. پرداخته است نگاري تاريخاي ازمي حوادث را تركيب ذهن و كرد

هـاي پديده. ها حاكم است پديدهاو اصل آميختگيةنوشتدر. ها پروايي نداشتآنتناقض ميان 

كه كمتر قابل تفكيكميمختلف گاه آن چنان در هم  گاه يـك پديـده يـا يـك.شوندميپيچند

و هم چيز ديگري را  يبيهقـي ارتبـاط تـاريخ،ترتيبيندب. نماياندميشخص هم خودش است

اي متفاوت، بيهقي روايت خاصي از واقعيت را بـه جنبهاز. كندمين ها برقرار پديدهمنطقي ميان

و مصالح شخصيدر. خواننده ارائه كرده است  و اجتماعي نيـز بيان اين واقعيت شرايط سياسي
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 متنـي بـا، آنچـه امـروزه از تـاريخ بيهقـي در دسـت ماسـت،بنـابراين. اند داشتهاهميت زيادي

و خرده رغم ستايش بيهقي علي. هاي گاه متناقض است گيري موضع يهـاناقهرمـ ها بـر گيري ها

و دربيكتابش، از قضاوت نهايي پـردازي نـه از سـر ايـن دوگانـه. پرهيـزد مـي هـاآن بـارة پرده

به دليل رعايت مصلحت است واقع هر. بيني كه يك از ماجراهـاي ذكرشـده در تـاريخ دقت در

مي بيه كه نويسنده متناسب با موقعيت به قـضاوت سياسـي پرداختـه اسـت قي، نشان ايـن. دهد

به ملاحظـات داشـتن مبهم. دهدميجوياي واقعيت را آزارةخوانندموضوع  و نظر ةجنب ـگويي

از. ثابت روايتگري بيهقي است و تحليل پديـدهة ارائ لحاظتاريخ بيهقي هـاي چارچوب تعليلي

و اجتماعي  و اجتمـاعي در آن كتـاب داردگويي نيز مبهم سياسي و يافتن علـل وقـايع سياسـي

در. بسيار دشوار است و گاه متناقضي اشارهلعلبيان بيهقي گـاه. كنـدميوقايع به نكات متعدد

عجـولةخواننـد پردازد كـهمياي به نقل حوادث گونهبهگاه گويد،ميهمچون فيلسوف سخن 

رميوسوسه   كتـاب بيهقـييهـانا قهرمـ،در اين مـوارد. كندا تجربي قلمدادشود روش كار او

مي گونه به و اجتماعي كه گويي تاريخ اي وارد عمل سياسي عمـل كـارگزارانة ساخت فقطشوند

رود كـه مخالفـان ايـن برداشـت را از ديـن خـارج مـي بيهقي در اين مورد تا آنجا پيش. است

در. داند مي ومي، خواننده با مورخي مواجه فرازهايي از تاريخ بيهقي اما به غير از قـضا كه شود

و اجتماع   بيهقـي بـا،در اين مواقـع. داند نميثرؤمقدر چيز ديگري را در تعيين سرنوشت بشر

بيأت . كنـد مـيش در برابـر قـدرت سـهمگين سرنوشـت پافـشارييهاناده بودن قهرماار كيد بر

وة تاريخ بيهقي شايد از جنب،بنابراين بي فصاحت و شـايد ايـن نظير يا كـم بلاغت نظيـر باشـد

بيةجنبكتاب از  و حوادث سياسي هـا چيـزي همتا باشد، اما فراتـر از ايـن ثبت جزئيات وقايع

به تاريخ بيهقي نسبت داد  در بگيـريم در نظـرياگر تاريخ بيهقي را سيستم. نبايد و بـه كـاوش

آن بخش كه گاه به اين نتيجه خواهيم هاي آن بپردازيم، ناز رسيد عنـوانبه،توانميكتاب بيهقي

در راهنمايي براي يافتن چارچوب  و سياسـت هاي علمي تحقيق تـاريخ.ردكـ اسـتفاده،تـاريخ

و اديبان سرزمين ما  و سبكةتوانست شيوميبيهقي براي مورخان به تاريخ  جديدي در نگرش

به حساب آيد، مشروط بر آنكه و وقـايع قبل چارچوبي برا از نويسندگي نگـاري تهيـهي تاريخ

.ها نياز دارد تحليلگر سياسي به بيش از ايناما؛كرده باشند
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